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قالب هاي مختلف و با هدف فرهنگ سازي، 
ــاركت  ــاني، ايجاد مش ــوزش، اطلاع رس آم
ــت و هم ذات پنداري با  ــي، صميمي اجتماع
مخاطبان توليد مي شوند. يكي از قالب هاي 
رايج در دنياي راديو، نمايش راديويي است. 

«نمايش در معناي وسيع خود، بر دو عامل 
حركت و صدا استوار است.» (مکي، ۱۳۷۱: 

 (۱۳
ــز بايد با  ــش راديويي حركت ني در نماي
ــا مخاطبان،  ــود ت عناصر راديو همگون ش
ــه از گيرنده دريافت مي كنند با زندگي  آنچ
ــكل خود عجين  مملو از حركت، رنگ و ش
ــق دادن اين  ــا تطبي ــردان، ي ــد. برگ بيابن
ــتلزم  ــانه اي مانند راديو، مس اجزا براي رس
ــنامه نويس بر راديو و  ــة كامل نمايش احاط
ــت. براي خلق نمايش، طرح يا  ابزار آن اس
ــتان ضرورت دارد؛ داستاني كه در آن  داس
ــخصيت ها، اتفاقاتي را سبب مي شوند و  ش
همه چيز پيرو قانون علت و معلول است. 

ــطو در کتاب هنر شـاعري آورده:  ارس
ــش جزء باشد.  ــامل ش «هر تراژدي بايد ش
داستان، اخلاق، گفتار، فكر، صحنه آرايي و 

آواز». (ارسطو، ۱۳۳۷: ۷۰) 
ــه  ــه آن پرداخت ــه ب ــش از هم ــه بي آنچ
ــگانه ارسطو  ــود، جزء اول اجزاء شش مي ش
ــتاني براي  ــتفاده از ادبيات داس ــت. اس اس
ــد،  ــبب ش ــا س ــش در دني ــگارش نماي ن
ــتان ها و رمان هاي مطرح جهان، مورد  داس
توجه نمايشنامه نويسان و فيلمنامه نويسان 
قرار گيرند و نمايشنامه نويسان راديويي نيز 

از اين امر مستثني نيستند. 
ــنوندگان راديو فرصت  ــي كه ش از آنجاي
ــاي خود به  ــن كار و فعاليت ه ــد ضم دارن
ــتان هاي  ــد، تبديل داس ــو گوش كنن رادي
ــهور ايران و جهان به نمايش راديويي  مش
اين امكان را براي مخاطباني فراهم مي كند 
كه مجالي براي مطالعه ندارند تا حين كار 

آن را بشنوند. 
متأسفانه گاهي شاهد نمايش هاي راديويي 
ــتان  ــارت روايت داس ــه در اس ــتيم ك هس
ــده دست و پا مي زنند و از هيچ  وام گرفته ش
ــك از ابزارهاي راديو مدد نمي جويند، لذا  ي
ــاي مطلوب اقتباس  در پي يافتن راهكاره
ــي وجوه  ــاه به «بررس ــتان هاي كوت از داس

ــتان كوتاه: نگارش  کارکردي روايت در داس
نمايشنامه راديويي اقتباسي» مي پردازيم. 

ــيو  آرش در  ــده  ثبت ش ــاي  نمايش نامه ه
ــال  ــلامي ايران در س صداي جمهوري اس
ــکار مي کند كه درصد بالايي از  ۱۳۸۶ آش
ــت. برنامه هاي از رمان  ــي اس آنها اقتباس
ــبکه  تـا نمايـش و نمايـش امروز در ش
فرهنـگ، آدينـه در نمايـش در راديو 
ــبکه جوان،  ايـران و نمايش جوان در ش
ــي (ايراني و  ــترين نمايش هاي اقتباس بيش
خارجي) را پوشش مي دهند و اين نمايانگر 
علاقه به روند اقتباس از داستان كوتاه براي 
نمايش راديويي است كه طي دو دهه  اخير 
ــكلي نشان دهنده  افزايش يافته، ولي به ش
ــت  محبوبيت نمايش هاي راديويي نيز هس
ــتان و خصوصاً پيشبرد  ــاس داس كه براس

اهداف شبكه هاي راديويي پديد آمده اند. 
ــناخت و تطبيق  ــتار، ش ــدف اين نوش ه
ــتان کوتاه و  ــي در داس ــاي رواي کارکرده
ــنامه راديويي است. اگر کارکردهاي  نمايش
ــتان كوتاه در  روايي و پيش برنده يك داس
ــور مؤثر  ــك نمايش، حض ــر دراماتي عناص
ــش راديويي  ــند، نگارش نماي ــته باش داش
ــر مي گردد. با  ــجمي ميس ــاختار منس با س
ــف روش هاي تحقيق  ــه به انواع مختل توج
ــا درنظرگرفتن هدف و موضوع پژوهش  و ب

«روش توصيفي» انتخاب شد. 
روايـت 

درآمـدي  ــاب  کت در  ــولان  ت ــکل  ماي
ــف  ــه تعري ــت را اينگون بـر روايـت، رواي
ــف حداقلي از روايت، توالي  مي کند: «تعري
غيرتصادفي رخدادهاي زنجيره مانند است. 
ــي را پيش فرض  ــداد، وضعيت مفروض رخ
ــر در آن  ــزي باعث تغيي ــرد كه چي مي گي
ــت. توالي  ــده اس ــي ش ــت پيش بين وضعي
ــاط هدفمند  ــي از ارتب ــي، حاك غيرتصادف

رخدادهاست.» (تولان، ۱۳۸۳: ۲۱)
زنجيره  ــاي  رخداده غيرتصادفي  ــي  توال
مانند، يک اصل در نمايشنامه نويسي است. 

مقدمه 
ــانه راديو، در دنياي امروز، در حضور  رس
ــانه هايي چون تلويزيون، سينما،  جدي رس
ــوب به تكاپوي  ــانه هاي مکت اينترنت و رس
ــواج صوتي كه در  ــه مي دهد. ام خود ادام

ــتاي يكي از اعضاي بدن انسان- يعني  راس
ــكوفايي خود  ــوش- در راديو به اوج و ش گ

رسيده تخيل را سامان مي بخشد. 
ــانه اي  ــل، راديو رس به گفته اندرو كرايس
ــل،۱۳۸۱: ۱) نمي توانيم  كور است (کرايس

ــا بعضي راديو را  ــاي آن را ببينيم ام پيام ه
ــور نمي دانند و معتقدند  به خودي خود ك
ــت كه حالتي نظير  تجربة شنيدن راديوس

كوري است. 
ــي خاص در  ــي با بيان ــاي راديوي برنامه ه

بررسي وجوه کارکردي روايت 
در داستان کوتاه

نگارش 
نمايشنامه 
راديويي 
اقتباسـي

 مليحه مرادى جعفرى
كارشناس ارشد نويسندگى راديويي

اشاره
تبديل ادبيات داسـتاني به ادبيات دراماتيك يكي از مهم ترين اشـكال نگارش در رسانه هاي 
مختلف اسـت. راديو به عنوان يك رسـانه قدرتمند در جهان امروز جايگاهي ويژه در اذهان 
مخاطبان دارد و نمايش راديويي يكي از انواع برنامه هاي راديويي است كه مي تواند اهداف 

كوتاه مدت و طولاني مدت برنامه سازان راديويي را محقق سازد. 
آنچـه ذهـن مؤلـف را به خـود مشـغول كـرده چگونگـي تغييـر در کارکردهـاي روايتي 
داسـتان هاي كوتـاه ايراني و خارجـي جهت اقتباس براي نمايش راديويي اسـت. تلاش اين 
نوشتار به كمك روش توصيفي در يافتن اشتراك هاي روايتي در نمايش راديويي و داستان 
كوتاه است تا نمايشنامه نويسان را در نگارش نمايش اقتباسي براي رسانه اي فراگير چون 
راديو ياري رساند. آنچه از اين تحقيق نتيجه مي شود، تفسير و تطبيق کارکردهاي روايتي 

داستان كوتاه و نمايشنامه راديويي است.
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قالب هاي مختلف و با هدف فرهنگ سازي، 
ــاركت  ــاني، ايجاد مش ــوزش، اطلاع رس آم
ــت و هم ذات پنداري با  ــي، صميمي اجتماع
مخاطبان توليد مي شوند. يكي از قالب هاي 
رايج در دنياي راديو، نمايش راديويي است. 

«نمايش در معناي وسيع خود، بر دو عامل 
حركت و صدا استوار است.» (مکي، ۱۳۷۱: 

 (۱۳
ــز بايد با  ــش راديويي حركت ني در نماي
ــا مخاطبان،  ــود ت عناصر راديو همگون ش
ــه از گيرنده دريافت مي كنند با زندگي  آنچ
ــكل خود عجين  مملو از حركت، رنگ و ش
ــق دادن اين  ــا تطبي ــردان، ي ــد. برگ بيابن
ــتلزم  ــانه اي مانند راديو، مس اجزا براي رس
ــنامه نويس بر راديو و  ــة كامل نمايش احاط
ــت. براي خلق نمايش، طرح يا  ابزار آن اس
ــتان ضرورت دارد؛ داستاني كه در آن  داس
ــخصيت ها، اتفاقاتي را سبب مي شوند و  ش
همه چيز پيرو قانون علت و معلول است. 

ــطو در کتاب هنر شـاعري آورده:  ارس
ــش جزء باشد.  ــامل ش «هر تراژدي بايد ش
داستان، اخلاق، گفتار، فكر، صحنه آرايي و 

آواز». (ارسطو، ۱۳۳۷: ۷۰) 
ــه  ــه آن پرداخت ــه ب ــش از هم ــه بي آنچ
ــگانه ارسطو  ــود، جزء اول اجزاء شش مي ش
ــتاني براي  ــتفاده از ادبيات داس ــت. اس اس
ــد،  ــبب ش ــا س ــش در دني ــگارش نماي ن
ــتان ها و رمان هاي مطرح جهان، مورد  داس
توجه نمايشنامه نويسان و فيلمنامه نويسان 
قرار گيرند و نمايشنامه نويسان راديويي نيز 

از اين امر مستثني نيستند. 
ــنوندگان راديو فرصت  ــي كه ش از آنجاي
ــاي خود به  ــن كار و فعاليت ه ــد ضم دارن
ــتان هاي  ــد، تبديل داس ــو گوش كنن رادي
ــهور ايران و جهان به نمايش راديويي  مش
اين امكان را براي مخاطباني فراهم مي كند 
كه مجالي براي مطالعه ندارند تا حين كار 

آن را بشنوند. 
متأسفانه گاهي شاهد نمايش هاي راديويي 
ــتان  ــارت روايت داس ــه در اس ــتيم ك هس
ــده دست و پا مي زنند و از هيچ  وام گرفته ش
ــك از ابزارهاي راديو مدد نمي جويند، لذا  ي
ــاي مطلوب اقتباس  در پي يافتن راهكاره
ــي وجوه  ــاه به «بررس ــتان هاي كوت از داس

ــتان كوتاه: نگارش  کارکردي روايت در داس
نمايشنامه راديويي اقتباسي» مي پردازيم. 

ــيو  آرش در  ــده  ثبت ش ــاي  نمايش نامه ه
ــال  ــلامي ايران در س صداي جمهوري اس
ــکار مي کند كه درصد بالايي از  ۱۳۸۶ آش
ــت. برنامه هاي از رمان  ــي اس آنها اقتباس
ــبکه  تـا نمايـش و نمايـش امروز در ش
فرهنـگ، آدينـه در نمايـش در راديو 
ــبکه جوان،  ايـران و نمايش جوان در ش
ــي (ايراني و  ــترين نمايش هاي اقتباس بيش
خارجي) را پوشش مي دهند و اين نمايانگر 
علاقه به روند اقتباس از داستان كوتاه براي 
نمايش راديويي است كه طي دو دهه  اخير 
ــكلي نشان دهنده  افزايش يافته، ولي به ش
ــت  محبوبيت نمايش هاي راديويي نيز هس
ــتان و خصوصاً پيشبرد  ــاس داس كه براس

اهداف شبكه هاي راديويي پديد آمده اند. 
ــناخت و تطبيق  ــتار، ش ــدف اين نوش ه
ــتان کوتاه و  ــي در داس ــاي رواي کارکرده
ــنامه راديويي است. اگر کارکردهاي  نمايش
ــتان كوتاه در  روايي و پيش برنده يك داس
ــور مؤثر  ــك نمايش، حض ــر دراماتي عناص
ــش راديويي  ــند، نگارش نماي ــته باش داش
ــر مي گردد. با  ــجمي ميس ــاختار منس با س
ــف روش هاي تحقيق  ــه به انواع مختل توج
ــا درنظرگرفتن هدف و موضوع پژوهش  و ب

«روش توصيفي» انتخاب شد. 
روايـت 

درآمـدي  ــاب  کت در  ــولان  ت ــکل  ماي
ــف  ــه تعري ــت را اينگون بـر روايـت، رواي
ــف حداقلي از روايت، توالي  مي کند: «تعري
غيرتصادفي رخدادهاي زنجيره مانند است. 
ــي را پيش فرض  ــداد، وضعيت مفروض رخ
ــر در آن  ــزي باعث تغيي ــرد كه چي مي گي
ــت. توالي  ــده اس ــي ش ــت پيش بين وضعي
ــاط هدفمند  ــي از ارتب ــي، حاك غيرتصادف

رخدادهاست.» (تولان، ۱۳۸۳: ۲۱)
زنجيره  ــاي  رخداده غيرتصادفي  ــي  توال
مانند، يک اصل در نمايشنامه نويسي است. 

مقدمه 
ــانه راديو، در دنياي امروز، در حضور  رس
ــانه هايي چون تلويزيون، سينما،  جدي رس
ــوب به تكاپوي  ــانه هاي مکت اينترنت و رس
ــواج صوتي كه در  ــه مي دهد. ام خود ادام

ــتاي يكي از اعضاي بدن انسان- يعني  راس
ــكوفايي خود  ــوش- در راديو به اوج و ش گ

رسيده تخيل را سامان مي بخشد. 
ــانه اي  ــل، راديو رس به گفته اندرو كرايس
ــل،۱۳۸۱: ۱) نمي توانيم  كور است (کرايس

ــا بعضي راديو را  ــاي آن را ببينيم ام پيام ه
ــور نمي دانند و معتقدند  به خودي خود ك
ــت كه حالتي نظير  تجربة شنيدن راديوس

كوري است. 
ــي خاص در  ــي با بيان ــاي راديوي برنامه ه

بررسي وجوه کارکردي روايت 
در داستان کوتاه

نگارش 
نمايشنامه 
راديويي 
اقتباسـي

 مليحه مرادى جعفرى
كارشناس ارشد نويسندگى راديويي

اشاره
تبديل ادبيات داسـتاني به ادبيات دراماتيك يكي از مهم ترين اشـكال نگارش در رسانه هاي 
مختلف اسـت. راديو به عنوان يك رسـانه قدرتمند در جهان امروز جايگاهي ويژه در اذهان 
مخاطبان دارد و نمايش راديويي يكي از انواع برنامه هاي راديويي است كه مي تواند اهداف 

كوتاه مدت و طولاني مدت برنامه سازان راديويي را محقق سازد. 
آنچـه ذهـن مؤلـف را به خـود مشـغول كـرده چگونگـي تغييـر در کارکردهـاي روايتي 
داسـتان هاي كوتـاه ايراني و خارجـي جهت اقتباس براي نمايش راديويي اسـت. تلاش اين 
نوشتار به كمك روش توصيفي در يافتن اشتراك هاي روايتي در نمايش راديويي و داستان 
كوتاه است تا نمايشنامه نويسان را در نگارش نمايش اقتباسي براي رسانه اي فراگير چون 
راديو ياري رساند. آنچه از اين تحقيق نتيجه مي شود، تفسير و تطبيق کارکردهاي روايتي 

داستان كوتاه و نمايشنامه راديويي است.
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در مقدمه كتاب رمـان در فيلم (۱۹۹۶) 
تأثيرهاي ساختاري تبديل و ترجمه از يك 
ــكل روايي به ديگري را در كانون توجه  ش
قرار مي دهد. مك فارلين معتقد است بايد 
ــي كه مي توان آنها را  بين مؤلفه هاي روايت
ــانه اي ديگر تغيير داد و  از رسانه اي به رس
ــه «اقتباس» دارند، تمايز  آنهايي كه نياز ب

قائل شد. (وله هان، ۱۳۸۳: ۱۴)
ــاي بارت  ــاره به رده بندي ه ــن اش او ضم
ــته اي  تصريح مي كند كه كاركردهاي هس
ــانه  ــانه اي به رس را مي توان تا حدي از رس
ديگر تغيير داد؛ زيرا به محتواي «داستان» 
ــاره مي كنند و مي توان آنها را به شكل  اش
ــلاً از نظر  ــي تغيير داد. مث ــي يا كلام صوت
ــه پايان خوش  ــان غم انگيز ب ــر پاي او تغيي
ــتان اصلي شود با  مي تواند باعث تغيير داس
حفظ كاركرد اصلي آن. در ضمن نويسنده 
ــتان  با انجام اين تغيير بيش از حد به داس
ــادار نمي ماند و قوه خلاقه خود را  اصلي وف

به كار مي گيرد. 
ــت  ــوي ديگر مك فارلين معتقد اس از س
ــيله انتقال  ــطه كه وس ــاي واس «كاركرده
ــخصيت، فضا و مكان  اطلاعات در مورد ش
ــب با  ــتند نياز به اقتباس (تغيير مناس هس
ــانه) دارند؛ زيرا ضبط كلامي يا صوتي  رس

ــي براي  ــلاً متفاوت ــايل كام ــد وس نيازمن
ــت» (همان). مؤلفه هاي مهم  بازنمايي اس
ــد و صحنه بندي  ــي درنظر او زاويه دي رواي
نمايش است كه نقش اساسي در فضاسازي 

و شكل دهي به متن دارند. 
ــاره مي كند به طور  ــه مك فارلين اش آنچ
نامفهومي اشاره به تنظيم و اقتباس دارد و 
سعي مي كند تفاوت اين دو را در چارچوب 
ــه بارت تعريف كند كه در اين صورت  نظري
ــرات  ــوزه تغيي ــاس او در ح ــف اقتب تعري
كاركردهاي واسطه يك روايت در رسانه اي 

ديگر جاي ترديد دارد. 
ــت تغيير  ــاده تر مي توان گف ــان س به زب
ــته اي يك  ــطه و هس ــاي واس در كاركرده
ــانه اي ديگر  ــتفاده در رس روايت، براي اس
ــت. اما تنظيم گر يک اثر  اجتناب ناپذير اس
ــاوت، فقط در حيطه  ــانه متف براي يك رس
ــطه وارد عمل  ــر در كاركردهاي واس تغيي
ــروي خلاقه  ــا ني ــر ب ــود و اقتباس گ مي ش
ــر در كاركردهاي  ــود هم در حيطه تغيي خ
هسته اي و هم تغيير در كاركردهاي واسطه 
از داستان و روايت اوليه، داستان و روايتي 

ديگر خلق مي كند. 
ــتان كوتاه  ــس مي توان اجزاي يك داس پ
ــطه  ــته اي و واس ــاي هس ــه كاركرده را ب

تقسيم بندي كرد و در اقتباس براي نمايش 
ــا توجه به زاويه ديد و  راديويي هريك را ب
صحنه بندي نمايش دستخوش تغيير نمود؛ 
ــانه راديو  ــته كه درخور رس تغييري شايس

باشد. 
ــنامه نويس با توجه به  ــلماً هر نمايش مس
ــتان  ــاس خود، يك داس ــدي اقتب هدف من
كوتاه را به يك اثر متفاوت در راديو تبديل 
ــتان  خواهد كرد؛ يعني مي توان از يك داس
كوتاه چندين نمايش راديويي متفاوت خلق 
ــمندي  ــه هركدام خصوصيات ارزش كرد ك
ــنامه نويس را در دل  چون خلاقيت نمايش

خود دارند. 

داستان کوتـاه
ــتان  ــراي داس ــده ب ــاي داده ش تعريف ه
ــوع تأكيد مي كنند  ــاه همه براين موض كوت
ــا رمان،  ــه ب ــتان كوتاه در مقايس ــه داس ك
ــتري،  ــري بيش ــي و انعطاف پذي از جهندگ
ــم در انتخاب  ــم در انتخاب موضوع و ه ه
ــت. در  ــخصيت ها برخوردار اس ــان و ش زم
ــتان کوتاه در  يک جمع بندي تعاريف داس
دايرة المعارف ها و كتب مختلف به شرح زير 

است: 
۱. داستان كوتاه را داستاني مي دانند كه 

نمايش نامه نويس رويداد هايي را يکي پس 
از ديگري طراحي مي کند و بر اساس آنها، 
ــتان نمايش خود را جلو مي برد.  طرح داس
ــي هدفمند  ــلّم چنين طراح ــور مس به ط
است و وضعيتي را به وضعيتي ديگر تغيير 
ــه ويژگي هاي  ــاره تولان ب ــد. از اش مي ده
ــزي روايت  ــم كه هر چي ــت درمي يابي رواي
ــت. مثلاً طراحي ها، تابلوهاي نقاشي،  نيس
ــر تصويري در يك قالب. پس  عكس ها و ه
چيزهايي كه در خود هيچ توالي اي را نشان 

نمي دهند، غيرروايت به شمار مي روند. 
ويژگي هاي روايت

۱. برساخته شدن روايت
۲. هر روايتي داراي وجوه و ميزان خاصي 

از پيش برساختگي است. 
ــير  ــط س ــا داراي خ ــتر روايت ه ۳. بيش

هستند. 
۴. روايت داراي گوينده است. 

۵. تغيير وضعيت يا جابجايي يا گشتار
ــتلزم يادآوري رخدادهايي  ۶. روايت مس
است كه از نظر زماني و مكاني از دسترس 

گوينده و مخاطبش دور است. (همان: ۳)
دو  ــر  ه ــي  راديوي ــش  نماي و  ــتان  داس
ــرح مي کند  ــي را که تولان مط خصوصيات
ــتند. هر دو طرح ساختگي دارند.  دارا هس
هر دو بر دانسته هاي قبلي مخاطبانشان بنا 
مي شوند، خط سير دارند، يعني از موقعيتي 
ــادآوري  ــند. ي ــي ديگر مي رس ــه موقعيت ب
ــارم يعني روايت  ــد اما ويژگي چه کننده ان
ــت. ساختارگرايان روايت  داراي گوينده اس
را به منزله قصه خام و پايه اي مي نگرند كه 
رويدادها و فعاليت ها بر روي آنها استوارند. 
ــارت (۱۹۷۷: ۸۸) مي گويد: «روايت يك  ب
ــت، همانطور كه جمله يك  جمله بلند اس

روايت كوتاه است.»

ــه از قواعد  ــت مانند جمل ــن رواي بنابراي
ــخصيت ها  معيني پيروي مي كند و آنها ش
ــم و فعاليت ها را به  را در يك روايت به اس
فعل ربط مي دهند. آنها ساختار يک روايت 
ــه (فعل، فاعل،...) تجزيه  را مانند يک جمل
ــايد در تجزيه و  ــل مي کنند، که ش و تحلي
ــش راديويي  ــتان کوتاه و نماي تحليل داس
ــاي بارزي نيابيم. رولان  از اين راه تفاوت ه
ــطح عمده براي  ــه س بارت (همان: ۸۹) س

ساختار روايت پيشنهاد مي كند:
- كاركردها (به تعريف پراپ)

- كنش ها (يا كنشگر به تعريف گرماس و 
يا شخصيت ها)

- روايت (سطح دوم روايت به نام گفتمان 
موردنظر وي است).

به نظر بارت آنچه روايت را به پيش مي راند، 
كاركرد است؛ چيزي كه باعث انسجام كلي 
ــوع كاركرد را از هم  ــت. وي دو ن روايت اس
متمايز مي كند: كاركردهاي ويژه كه به يك 
ــود، و  كنش مكمل و نتيجه مند ختم مي ش
علامت ها كه به مفهومي كم و بيش نامعين 
ــاي منشِ  ــامل علامت ه ــاره دارند و ش اش
روان شناختي شخصيت ها، نشانه هاي حالت 

و غيره هستند. 
«كاركردهاي ويژه نيز به دو دسته تقسيم 
مي شوند: كاركردهاي اصلي يا هسته اي که 
ــمار  نقطه عطف هاي واقعي هر روايت به ش
ــد و نتيجه مند،  ــات خطرن ــد. لحظ مي آين
ــه در فاصله ميان  ــطه ك و كاركردهاي واس

كاركردهاي هسته اي واقع مي شوند و مكاني 
ــايش اند. براي مثال تلفن كردن و  براي آس
ــته اي  ــواب دادن آن، كاركردهاي هس يا ج
ــواب دادن و اعمال  ــتند و تأخير در ج هس
مرتبط ديگر كاركردهاي واسطه اند. به نظر 
بارت علامت ها نيز دو دسته اند: علامت هاي 
ــان.» (همان:  ويژه و علامت هاي اطلاع رس

(۹۲
تقسيم بندي بارت براي روايت در مبحث 
ــت. کارکردهاي  ــز اهميت اس اقتباس حائ
ــته اي در هر اقتباس دستخوش تغيير  هس
ــي متفاوت.  ــا گفتمان ــه ب ــوند، البت مي ش
ــت حذف  ــطه ممکن اس ــاي واس کارکرده
ــتان كوتاه  ــوند. در بحث اقتباس از داس ش
ــر اجزايي كه  ــش راديويي تغيي براي نماي
ــت.  ــته اي دارند قابل بحث اس كاركرد هس
تغيير در كاركردهايي كه در رابطه مستقيم 
ــتند كل  ــخصيت و رويداد اصلي هس با ش

روايت را متحول مي كند. 
اما كاركردهاي واسطه كه در فاصله ميان 
كاركردهاي هسته اي واقع مي شوند، مكاني 
ــاي بين  ــايش  اند؛ زيرا فقط فض ــراي آس ب
رويدادهاي مهم روايتي اثر را پر مي كنند و 
كمتر نقش محوري دارند. در واقع در جايي 
ــد و گاهي تأخير  ــتاب مي دهن به روايت ش
ايجاد مي كنند. از نظر بارت هر نوع تغييري 
حتي اگر «داستان» را تغيير ندهد، مسلّماً 
ــر مي گذارد. چگونه  بر گفتمان روايي تأثي
ــتان  ــتان گفتمان داس بيان كردن يك داس

است. 
تغييرات خلاقانه نمايشنامه نويس راديويي 
ــه همراه دارد و باعث  زاويه ديد متفاوتي ب
ــر در چگونه بيان كردن همان گفتمان  تغيي
ــت در اينجا به  ــد. لازم اس روايي خواهد ش
نظر مك فارلين نيز تعمق و تفكر كنيم. او 

برنامه هاي راديويي با بياني 
خـاص در قالب هـاي مختلـف 
فرهنگ سـازي،  هـدف  بـا  و 
آموزش، اطلاع رسـاني، ايجاد 
مشـاركت اجتماعي، صميميت 
و هم ذات پنداري بـا مخاطبان 

توليد مي شوند.
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در مقدمه كتاب رمـان در فيلم (۱۹۹۶) 
تأثيرهاي ساختاري تبديل و ترجمه از يك 
ــكل روايي به ديگري را در كانون توجه  ش
قرار مي دهد. مك فارلين معتقد است بايد 
ــي كه مي توان آنها را  بين مؤلفه هاي روايت
ــانه اي ديگر تغيير داد و  از رسانه اي به رس
ــه «اقتباس» دارند، تمايز  آنهايي كه نياز ب

قائل شد. (وله هان، ۱۳۸۳: ۱۴)
ــاي بارت  ــاره به رده بندي ه ــن اش او ضم
ــته اي  تصريح مي كند كه كاركردهاي هس
ــانه  ــانه اي به رس را مي توان تا حدي از رس
ديگر تغيير داد؛ زيرا به محتواي «داستان» 
ــاره مي كنند و مي توان آنها را به شكل  اش
ــلاً از نظر  ــي تغيير داد. مث ــي يا كلام صوت
ــه پايان خوش  ــان غم انگيز ب ــر پاي او تغيي
ــتان اصلي شود با  مي تواند باعث تغيير داس
حفظ كاركرد اصلي آن. در ضمن نويسنده 
ــتان  با انجام اين تغيير بيش از حد به داس
ــادار نمي ماند و قوه خلاقه خود را  اصلي وف

به كار مي گيرد. 
ــت  ــوي ديگر مك فارلين معتقد اس از س
ــيله انتقال  ــطه كه وس ــاي واس «كاركرده
ــخصيت، فضا و مكان  اطلاعات در مورد ش
ــب با  ــتند نياز به اقتباس (تغيير مناس هس
ــانه) دارند؛ زيرا ضبط كلامي يا صوتي  رس

ــي براي  ــلاً متفاوت ــايل كام ــد وس نيازمن
ــت» (همان). مؤلفه هاي مهم  بازنمايي اس
ــد و صحنه بندي  ــي درنظر او زاويه دي رواي
نمايش است كه نقش اساسي در فضاسازي 

و شكل دهي به متن دارند. 
ــاره مي كند به طور  ــه مك فارلين اش آنچ
نامفهومي اشاره به تنظيم و اقتباس دارد و 
سعي مي كند تفاوت اين دو را در چارچوب 
ــه بارت تعريف كند كه در اين صورت  نظري
ــرات  ــوزه تغيي ــاس او در ح ــف اقتب تعري
كاركردهاي واسطه يك روايت در رسانه اي 

ديگر جاي ترديد دارد. 
ــت تغيير  ــاده تر مي توان گف ــان س به زب
ــته اي يك  ــطه و هس ــاي واس در كاركرده
ــانه اي ديگر  ــتفاده در رس روايت، براي اس
ــت. اما تنظيم گر يک اثر  اجتناب ناپذير اس
ــاوت، فقط در حيطه  ــانه متف براي يك رس
ــطه وارد عمل  ــر در كاركردهاي واس تغيي
ــروي خلاقه  ــا ني ــر ب ــود و اقتباس گ مي ش
ــر در كاركردهاي  ــود هم در حيطه تغيي خ
هسته اي و هم تغيير در كاركردهاي واسطه 
از داستان و روايت اوليه، داستان و روايتي 

ديگر خلق مي كند. 
ــتان كوتاه  ــس مي توان اجزاي يك داس پ
ــطه  ــته اي و واس ــاي هس ــه كاركرده را ب

تقسيم بندي كرد و در اقتباس براي نمايش 
ــا توجه به زاويه ديد و  راديويي هريك را ب
صحنه بندي نمايش دستخوش تغيير نمود؛ 
ــانه راديو  ــته كه درخور رس تغييري شايس

باشد. 
ــنامه نويس با توجه به  ــلماً هر نمايش مس
ــتان  ــاس خود، يك داس ــدي اقتب هدف من
كوتاه را به يك اثر متفاوت در راديو تبديل 
ــتان  خواهد كرد؛ يعني مي توان از يك داس
كوتاه چندين نمايش راديويي متفاوت خلق 
ــمندي  ــه هركدام خصوصيات ارزش كرد ك
ــنامه نويس را در دل  چون خلاقيت نمايش

خود دارند. 

داستان کوتـاه
ــتان  ــراي داس ــده ب ــاي داده ش تعريف ه
ــوع تأكيد مي كنند  ــاه همه براين موض كوت
ــا رمان،  ــه ب ــتان كوتاه در مقايس ــه داس ك
ــتري،  ــري بيش ــي و انعطاف پذي از جهندگ
ــم در انتخاب  ــم در انتخاب موضوع و ه ه
ــت. در  ــخصيت ها برخوردار اس ــان و ش زم
ــتان کوتاه در  يک جمع بندي تعاريف داس
دايرة المعارف ها و كتب مختلف به شرح زير 

است: 
۱. داستان كوتاه را داستاني مي دانند كه 

نمايش نامه نويس رويداد هايي را يکي پس 
از ديگري طراحي مي کند و بر اساس آنها، 
ــتان نمايش خود را جلو مي برد.  طرح داس
ــي هدفمند  ــلّم چنين طراح ــور مس به ط
است و وضعيتي را به وضعيتي ديگر تغيير 
ــه ويژگي هاي  ــاره تولان ب ــد. از اش مي ده
ــزي روايت  ــم كه هر چي ــت درمي يابي رواي
ــت. مثلاً طراحي ها، تابلوهاي نقاشي،  نيس
ــر تصويري در يك قالب. پس  عكس ها و ه
چيزهايي كه در خود هيچ توالي اي را نشان 

نمي دهند، غيرروايت به شمار مي روند. 
ويژگي هاي روايت

۱. برساخته شدن روايت
۲. هر روايتي داراي وجوه و ميزان خاصي 

از پيش برساختگي است. 
ــير  ــط س ــا داراي خ ــتر روايت ه ۳. بيش

هستند. 
۴. روايت داراي گوينده است. 

۵. تغيير وضعيت يا جابجايي يا گشتار
ــتلزم يادآوري رخدادهايي  ۶. روايت مس
است كه از نظر زماني و مكاني از دسترس 

گوينده و مخاطبش دور است. (همان: ۳)
دو  ــر  ه ــي  راديوي ــش  نماي و  ــتان  داس
ــرح مي کند  ــي را که تولان مط خصوصيات
ــتند. هر دو طرح ساختگي دارند.  دارا هس
هر دو بر دانسته هاي قبلي مخاطبانشان بنا 
مي شوند، خط سير دارند، يعني از موقعيتي 
ــادآوري  ــند. ي ــي ديگر مي رس ــه موقعيت ب
ــارم يعني روايت  ــد اما ويژگي چه کننده ان
ــت. ساختارگرايان روايت  داراي گوينده اس
را به منزله قصه خام و پايه اي مي نگرند كه 
رويدادها و فعاليت ها بر روي آنها استوارند. 
ــارت (۱۹۷۷: ۸۸) مي گويد: «روايت يك  ب
ــت، همانطور كه جمله يك  جمله بلند اس

روايت كوتاه است.»

ــه از قواعد  ــت مانند جمل ــن رواي بنابراي
ــخصيت ها  معيني پيروي مي كند و آنها ش
ــم و فعاليت ها را به  را در يك روايت به اس
فعل ربط مي دهند. آنها ساختار يک روايت 
ــه (فعل، فاعل،...) تجزيه  را مانند يک جمل
ــايد در تجزيه و  ــل مي کنند، که ش و تحلي
ــش راديويي  ــتان کوتاه و نماي تحليل داس
ــاي بارزي نيابيم. رولان  از اين راه تفاوت ه
ــطح عمده براي  ــه س بارت (همان: ۸۹) س

ساختار روايت پيشنهاد مي كند:
- كاركردها (به تعريف پراپ)

- كنش ها (يا كنشگر به تعريف گرماس و 
يا شخصيت ها)

- روايت (سطح دوم روايت به نام گفتمان 
موردنظر وي است).

به نظر بارت آنچه روايت را به پيش مي راند، 
كاركرد است؛ چيزي كه باعث انسجام كلي 
ــوع كاركرد را از هم  ــت. وي دو ن روايت اس
متمايز مي كند: كاركردهاي ويژه كه به يك 
ــود، و  كنش مكمل و نتيجه مند ختم مي ش
علامت ها كه به مفهومي كم و بيش نامعين 
ــاي منشِ  ــامل علامت ه ــاره دارند و ش اش
روان شناختي شخصيت ها، نشانه هاي حالت 

و غيره هستند. 
«كاركردهاي ويژه نيز به دو دسته تقسيم 
مي شوند: كاركردهاي اصلي يا هسته اي که 
ــمار  نقطه عطف هاي واقعي هر روايت به ش
ــد و نتيجه مند،  ــات خطرن ــد. لحظ مي آين
ــه در فاصله ميان  ــطه ك و كاركردهاي واس

كاركردهاي هسته اي واقع مي شوند و مكاني 
ــايش اند. براي مثال تلفن كردن و  براي آس
ــته اي  ــواب دادن آن، كاركردهاي هس يا ج
ــواب دادن و اعمال  ــتند و تأخير در ج هس
مرتبط ديگر كاركردهاي واسطه اند. به نظر 
بارت علامت ها نيز دو دسته اند: علامت هاي 
ــان.» (همان:  ويژه و علامت هاي اطلاع رس

(۹۲
تقسيم بندي بارت براي روايت در مبحث 
ــت. کارکردهاي  ــز اهميت اس اقتباس حائ
ــته اي در هر اقتباس دستخوش تغيير  هس
ــي متفاوت.  ــا گفتمان ــه ب ــوند، البت مي ش
ــت حذف  ــطه ممکن اس ــاي واس کارکرده
ــتان كوتاه  ــوند. در بحث اقتباس از داس ش
ــر اجزايي كه  ــش راديويي تغيي براي نماي
ــت.  ــته اي دارند قابل بحث اس كاركرد هس
تغيير در كاركردهايي كه در رابطه مستقيم 
ــتند كل  ــخصيت و رويداد اصلي هس با ش

روايت را متحول مي كند. 
اما كاركردهاي واسطه كه در فاصله ميان 
كاركردهاي هسته اي واقع مي شوند، مكاني 
ــاي بين  ــايش  اند؛ زيرا فقط فض ــراي آس ب
رويدادهاي مهم روايتي اثر را پر مي كنند و 
كمتر نقش محوري دارند. در واقع در جايي 
ــد و گاهي تأخير  ــتاب مي دهن به روايت ش
ايجاد مي كنند. از نظر بارت هر نوع تغييري 
حتي اگر «داستان» را تغيير ندهد، مسلّماً 
ــر مي گذارد. چگونه  بر گفتمان روايي تأثي
ــتان  ــتان گفتمان داس بيان كردن يك داس

است. 
تغييرات خلاقانه نمايشنامه نويس راديويي 
ــه همراه دارد و باعث  زاويه ديد متفاوتي ب
ــر در چگونه بيان كردن همان گفتمان  تغيي
ــت در اينجا به  ــد. لازم اس روايي خواهد ش
نظر مك فارلين نيز تعمق و تفكر كنيم. او 

برنامه هاي راديويي با بياني 
خـاص در قالب هـاي مختلـف 
فرهنگ سـازي،  هـدف  بـا  و 
آموزش، اطلاع رسـاني، ايجاد 
مشـاركت اجتماعي، صميميت 
و هم ذات پنداري بـا مخاطبان 

توليد مي شوند.
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در بسط دادن يك طرح به نمايش راديويي، 
ــي، قوه خلاقه نويسنده  فقط گفت وگونويس
ــتن توضيحات  را درگير نمي كند، بلكه نوش
ــتفاده از اصوات محيطي و حتي  صحنه، اس
ــي او را به  ــيقي، مي تواند متن نمايش موس

اثري شايسته و بي نظير مبدل كند. 
ــو مي تواند،  ــنامه نويس خلاق رادي نمايش
نمايش را به گونه اي پيش ببرد تا اصوات، به 
شناسه ارزشمندي، در جهت تثبيت خاطره 
داستان، در ذهن مخاطب تبديل شوند؛ به 
ــه اي از نمايش در  ــق صحن ــور مثال خل ط
ــه، كارگاه چوب بري، آهنگري، اتاق  كارخان
باشگاه  ــيقي،  موس ــتوديو  اس دندانپزشك، 
ــي، قطار، اتومبيل، فرودگاه، مسجد،  ورزش
ــتان و محل ها و مكان هاي بي شمار  بيمارس
ــره اي را  ــنونده خاط ــر كه در ذهن ش ديگ

يادآور شوند. 
ــه متعلق  ــاي زمينه ك ــا و افكت ه صداه
ــود  ــبب مي ش ــد س ــكان خاص باش ــه م ب
ــو در چنين صحنه هايي  ــداد و گفت وگ روي
ــدني جلوه  زنده تر، باورپذيرتر و فراموش نش
ــيهه  ــكه و ش كنند. همچنين صداي كالس
ــه نمايش  ــه يك صحن ــب در پس زمين اس
ــنونده را از نظر  ــي بلافاصله ذهن ش راديوي
ــرد و او درمي يابد كه  ــي به عقب مي ب زمان
ــت.  ــته اس ــات مربوط به دوران گذش اتفاق
ــك گفت وگوها آمده و  ــن طراحي به كم اي
ــتفاده از  ــل آنها عمل مي كند. اس در تكمي
ــات زماني و  ــن تكنيك ها، نياز به ارجاع اي
ــيله ديالوگ را کاهش مي دهد  مكاني به وس
ــنامه نويس مي تواند بدون دغدغه  و نمايش
ــط ديالوگ ها،  ــد بر زمان و مكان توس تأكي

نمايش را جلو ببرد. 
حتي آشنايي با سازها و توانايي فضاسازي 
ــنامه نويس خلاق  ــك نمايش ــا ياريگر ي آنه
ــد در پايان هر  ــت. او مي توان ــي اس راديوي
ــمت از نمايش خود به  صحنه يا در هر قس

موسيقي، ساز يا ضرباهنگ موسيقي اشاره 
و به عنوان توضيح صحنه آن را ثبت كند. 

ــي با خلق  ــنامه نويس راديوي يك نمايش
ــنونده هاي  ــنا و قابل باور، ش ــخاص آش اش
ــت  ــي دارد كه با آنها دوس ــي را وام راديوي
ــوند. اين يك اصل در نمايشنامه  نويسي  ش
ــخصيت بازيگر جزئي  ــت. ابتدا بايد ش اس
ــود، از  ــان ش ــون مخاطب ــي پيرام از زندگ
رازهاي درون، احساسات و خواسته هاي او 
ــتان،  ــپس با او در دل داس آگاه گردد و س
ــت كه حس  وقايع و رويدادها برود. اينجاس
همذات پنداري ايجاد مي شود و كاتارسيس 
ــطو (جايي كه حس ترحم و شفقت و  ارس
ترس، انسان را به خودنگري وامي دارد) رخ 

مي دهد. 
شناخت اشخاص نمايش توسط مخاطب 
به دو طريق انجام مي شود: توسط حالات و 
اعمال و احساساتي كه خود او دارد و توسط 

نقل قول از اطرافيان و ديگر اشخاص. 
ــو كه  ــي رادي ــش تنظيم ــون نماي در مت
ــتي  ــه درس ــا ب ــور م ــبختانه در كش خوش
صورت مي پذيرد، شناخت ابزار راديو يعني 
موسيقي و صداهاي محيطي داراي اهميت 

ويژه اي است. 
ــش راديويي مي داند  ــك تنظيم گر نماي ي
كه گفت وگوهاي داستاني و يا ديالوگ هاي 
ــم در راديو كاربرد ندارد. او مجبور  يك فيل
ــخصيتي و  ــه هاي مكاني، ش ــت شناس اس
ــا اضافه كند.  ــي را به ديالوگ ه حتي زمان

بتوان آن را در ظرف نيم ساعت خواند. 
۲. داستان كوتاه برشي از زندگي است.

ــتان كوتاه حكايتي است كه چند  ۳. داس
ــان مي دهد و  آدم را در تلاش بغرنجي نش

نتيجه معلومي از آنان مي گيرد. 
ــتان است  ــتان كوتاه نوعي از داس ۴. داس
ــه انواع آن از نظر اندازه كاملاً با هم فرق  ك
na-) ــا ناولت ــد، اما كوتاه تر از رمان ي دارن

velette) است.
ــور كوتاه  ــته منث ــتان كوتاه، نوش ۵. داس
ــت كه هدف آن به هم پيوستن  خلاقه اي اس
ــخصيت پردازي،  ش ــردن  هماهنگ ك و 

درون مايه، موضوع و تأثيربخشي است. 
ــه معطوف به  ــاه توج ــتان كوت ۶. در داس
ــت و كليه وقايع  ــخصيت معين اس يك ش
ــي  ــخصيت بررس از «زاويه ديد» همان ش

مي شود. 
ــيدن به  ــاه تمركزبخش ــتان كوت ۷. داس
شخصيت در يك حادثه مهم ضمني است 
كه در آن شخصيت کمتر گسترش مي يابد 
و نويسنده بيشتر شخصيت را در وضعيت و 

موقعيتي خاص نشان مي دهد. 
ــتان كوتاه يك شخصيت اصلي و  ۸. داس
يك حركت داستاني دارد. حركت داستاني، 
گسترش تدريجي انديشه ها در جهت پيام، 
ــتان است.  ــايي يا پايان خاص داس گره گش

(ميرصادقي، ۱۳۷۶: ۲۹۹) 
ــاري  ــه ي ــوان ب ــاه را مي ت ــتان كوت داس

خصوصيات زير از ديگر آثار بازشناخت: 
۱. طرح منظم و مشخصي دارد. 

۲. يك شخصيت اصلي دارد. 
۳. اين شخصيت، در يك واقعه اصلي ارائه 

مي شود. 
ــزاء آن با هم  ــي» كه همه اج ۴. در «كل

پيوند متقابل دارند شكل مي گيرد. 
۵. تأثير واحدي را القا مي كند. 

۶. كوتاه است. 
ــتان كوتاه به  ــاي يك داس پس ويژگي ه

شرح ذيل است: 
۱. اختصار 

۲. ابتكار 
۳. روشني 

۴. تازگي شيوه پرداخت (يونسي، ۱۳۷۹: 
(۱۶

نمايش راديويـي
ــي تنگاتنگ با  ــو ارتباط ــش در رادي نماي
ــنونده دارد. عنصر نمايش در  ــاس ش احس
ــد تا وجه  ــتري را فراهم مي کن ــو، بس رادي
عاطفي پيام بالا رود. بالارفتن ضريب نفوذ 
ــي پيام، موجب درگيري عاطفي پيام  عاطف

از سوي مخاطب مي شود. 
ــري قابل درك  ــو تصوي ــش در رادي نماي
ــنوندگان ارائه  ــل لمس به ش ــاي قاب از دني
ــن بک، نمايش راديويي  مي دهد. از نظر آل
ــت. اين بدان معناست که  ــتم اس هنر هش
ــتقل است و  هنر نمايش راديويي کاملاً مس
تکنيک ها و روش هاي منحصربه فرد خود را 

دارد. 
ــت ريچاردز در كتاب نگارش نمايش  كي
ــراي نمايش  ــود آورده: «اج راديويـي خ
ــنونده را از ميان  راديويي، انزوا و تنهايي ش
ــنونده، تصاوير تازه اي  مي برد و در ذهن ش

خلق مي كند.» 
ــون در كتاب طراحي صدا  گري فرينگت
اشاره مي كند: «نمايش راديويي كه به شكل 
ــده باشد، گنجاندن  تأثيرگذاري طراحي ش
ــنونده در متن فيلمي  ــات زندگي ش تجربي
ــاخته مي شود  كه در تالار نمايش ذهن س
ــان مي كند. هر  ــه نمايش درمي آيد آس و ب
فرد به كارگردان فيلم (ذهني) خود تبديل 
ــز هيچ دو  ــد البته كه هرگ ــود، و ص مي ش

نفري تجربه تخيلي واحدي ندارند.»
ــيع و غيرقابل تصور نمايش  اثرگذاري وس
ــان با تكيه بر  ــت و انس راديويي نمايان اس
ــود تصويري ذهني از  ــرات و دانش خ خاط
ــازد و در آن حضور  ــنود، مي س آنچه مي ش

مي يابد. 
نمايش راديويي از ديدگاه رسانه اي داراي 
تمامي خصوصياتي است كه به رسانه راديو 

نسبت داده مي شود: 
۱. امكان تصويرسازي ذهني 

۲. دسترسي آسان 
۳. مخاطبان بي شمار 

۴. حين فعاليت مخاطبان، شنيده شود. 
ــش راديويي را  ــا چند چيز قدرت نماي ام
ــت. ديداري نبودن نمايش  افزايش داده اس
ــي جادويي نهفته در  ــي همان ويژگ راديوي
ــت كه به  ــت. اين همان قدرتي اس آن اس
ــا به خلق تصاوير  ــنونده اجازه مي دهد ت ش
ذهني خود، به گونه اي دست پيدا كند كه 
ــگر يا صحنه اي  ــز به پهنه هيچ نمايش هرگ
ــت كه  ــرد. اين گونه اس ــت پيدا نمي ك دس
ــش راديويي عملي  ــپردن به نماي گوش س
است پرتحرك و ارادي، شكار لحظه هاست 

در گذر زمان. 
ــيقي،  موس كلام،  از  ــي  راديوي ــش  نماي
ــكوت بدون ياري گرفتن از  ساندافكت و س
ــر و فيلم آنها را  ــري كه در تئات عوامل بص
ــب يافته  ــت مي كند، تركي ــديد و تقوي تش
ــت. بنابراين تنها گوش را بايد مخاطب  اس
ــئله اعتماد كند  قرار دهد و تنها به اين مس
ــان يا ارتباط ذهني  كه قوه مخيله مخاطب
ــائل يعني  ــدان باقي ابزارها و مس ــا، فق آنه
ــداري را جبران خواهد  ــم واقعيت دي تجس

كرد. 

گونه هاي متون نمايشـي
ــاختار و عناصر شكل دهنده  با توجه به س
يك متن نمايش راديويي مي توان سه گونه 

از اين متون را به تفصيل بيان كرد:
۱. متون نمايشي خلاقه راديو

۲. متون نمايشي اقتباسي راديو
۳. متون نمايشي تنظيمي راديو

در گونه نخست نمايشنامه نويس با نيروي 
ــزار اجرايي  ــل به اب ــراف كام ــه و اش خلاق
ــتاني را طرح ريزي  ــي داس ــش راديوي نماي
ــخصيت هايي را ايجاد و سپس  مي كند، ش
ــب با راديو را مي نگارد.  گفت وگوي متناس

مي تـوان اجـزاي يك داسـتان 
كاركردهـاي  بـه  را  كوتـاه 
واســـطه اي  و  هسـتــه اي 
تقسيم بندي كرد و در اقتباس 
بـراي نمايـش راديويـي هـر 
يـك را بـا توجـه بـه زاويـه 
نمايـش  صحنه بنـدي  و  ديـد 
نمـود؛  تغييـر  دسـتخوش 
تغييري شايسـته كـه درخور 

رسانه راديو باشد. 
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در بسط دادن يك طرح به نمايش راديويي، 
ــي، قوه خلاقه نويسنده  فقط گفت وگونويس
ــتن توضيحات  را درگير نمي كند، بلكه نوش
ــتفاده از اصوات محيطي و حتي  صحنه، اس
ــي او را به  ــيقي، مي تواند متن نمايش موس

اثري شايسته و بي نظير مبدل كند. 
ــو مي تواند،  ــنامه نويس خلاق رادي نمايش
نمايش را به گونه اي پيش ببرد تا اصوات، به 
شناسه ارزشمندي، در جهت تثبيت خاطره 
داستان، در ذهن مخاطب تبديل شوند؛ به 
ــه اي از نمايش در  ــق صحن ــور مثال خل ط
ــه، كارگاه چوب بري، آهنگري، اتاق  كارخان
باشگاه  ــيقي،  موس ــتوديو  اس دندانپزشك، 
ــي، قطار، اتومبيل، فرودگاه، مسجد،  ورزش
ــتان و محل ها و مكان هاي بي شمار  بيمارس
ــره اي را  ــنونده خاط ــر كه در ذهن ش ديگ

يادآور شوند. 
ــه متعلق  ــاي زمينه ك ــا و افكت ه صداه
ــود  ــبب مي ش ــد س ــكان خاص باش ــه م ب
ــو در چنين صحنه هايي  ــداد و گفت وگ روي
ــدني جلوه  زنده تر، باورپذيرتر و فراموش نش
ــيهه  ــكه و ش كنند. همچنين صداي كالس
ــه نمايش  ــه يك صحن ــب در پس زمين اس
ــنونده را از نظر  ــي بلافاصله ذهن ش راديوي
ــرد و او درمي يابد كه  ــي به عقب مي ب زمان
ــت.  ــته اس ــات مربوط به دوران گذش اتفاق
ــك گفت وگوها آمده و  ــن طراحي به كم اي
ــتفاده از  ــل آنها عمل مي كند. اس در تكمي
ــات زماني و  ــن تكنيك ها، نياز به ارجاع اي
ــيله ديالوگ را کاهش مي دهد  مكاني به وس
ــنامه نويس مي تواند بدون دغدغه  و نمايش
ــط ديالوگ ها،  ــد بر زمان و مكان توس تأكي

نمايش را جلو ببرد. 
حتي آشنايي با سازها و توانايي فضاسازي 
ــنامه نويس خلاق  ــك نمايش ــا ياريگر ي آنه
ــد در پايان هر  ــت. او مي توان ــي اس راديوي
ــمت از نمايش خود به  صحنه يا در هر قس

موسيقي، ساز يا ضرباهنگ موسيقي اشاره 
و به عنوان توضيح صحنه آن را ثبت كند. 

ــي با خلق  ــنامه نويس راديوي يك نمايش
ــنونده هاي  ــنا و قابل باور، ش ــخاص آش اش
ــت  ــي دارد كه با آنها دوس ــي را وام راديوي
ــوند. اين يك اصل در نمايشنامه  نويسي  ش
ــخصيت بازيگر جزئي  ــت. ابتدا بايد ش اس
ــود، از  ــان ش ــون مخاطب ــي پيرام از زندگ
رازهاي درون، احساسات و خواسته هاي او 
ــتان،  ــپس با او در دل داس آگاه گردد و س
ــت كه حس  وقايع و رويدادها برود. اينجاس
همذات پنداري ايجاد مي شود و كاتارسيس 
ــطو (جايي كه حس ترحم و شفقت و  ارس
ترس، انسان را به خودنگري وامي دارد) رخ 

مي دهد. 
شناخت اشخاص نمايش توسط مخاطب 
به دو طريق انجام مي شود: توسط حالات و 
اعمال و احساساتي كه خود او دارد و توسط 

نقل قول از اطرافيان و ديگر اشخاص. 
ــو كه  ــي رادي ــش تنظيم ــون نماي در مت
ــتي  ــه درس ــا ب ــور م ــبختانه در كش خوش
صورت مي پذيرد، شناخت ابزار راديو يعني 
موسيقي و صداهاي محيطي داراي اهميت 

ويژه اي است. 
ــش راديويي مي داند  ــك تنظيم گر نماي ي
كه گفت وگوهاي داستاني و يا ديالوگ هاي 
ــم در راديو كاربرد ندارد. او مجبور  يك فيل
ــخصيتي و  ــه هاي مكاني، ش ــت شناس اس
ــا اضافه كند.  ــي را به ديالوگ ه حتي زمان

بتوان آن را در ظرف نيم ساعت خواند. 
۲. داستان كوتاه برشي از زندگي است.

ــتان كوتاه حكايتي است كه چند  ۳. داس
ــان مي دهد و  آدم را در تلاش بغرنجي نش

نتيجه معلومي از آنان مي گيرد. 
ــتان است  ــتان كوتاه نوعي از داس ۴. داس
ــه انواع آن از نظر اندازه كاملاً با هم فرق  ك
na-) ــا ناولت ــد، اما كوتاه تر از رمان ي دارن

velette) است.
ــور كوتاه  ــته منث ــتان كوتاه، نوش ۵. داس
ــت كه هدف آن به هم پيوستن  خلاقه اي اس
ــخصيت پردازي،  ش ــردن  هماهنگ ك و 

درون مايه، موضوع و تأثيربخشي است. 
ــه معطوف به  ــاه توج ــتان كوت ۶. در داس
ــت و كليه وقايع  ــخصيت معين اس يك ش
ــي  ــخصيت بررس از «زاويه ديد» همان ش

مي شود. 
ــيدن به  ــاه تمركزبخش ــتان كوت ۷. داس
شخصيت در يك حادثه مهم ضمني است 
كه در آن شخصيت کمتر گسترش مي يابد 
و نويسنده بيشتر شخصيت را در وضعيت و 

موقعيتي خاص نشان مي دهد. 
ــتان كوتاه يك شخصيت اصلي و  ۸. داس
يك حركت داستاني دارد. حركت داستاني، 
گسترش تدريجي انديشه ها در جهت پيام، 
ــتان است.  ــايي يا پايان خاص داس گره گش

(ميرصادقي، ۱۳۷۶: ۲۹۹) 
ــاري  ــه ي ــوان ب ــاه را مي ت ــتان كوت داس

خصوصيات زير از ديگر آثار بازشناخت: 
۱. طرح منظم و مشخصي دارد. 

۲. يك شخصيت اصلي دارد. 
۳. اين شخصيت، در يك واقعه اصلي ارائه 

مي شود. 
ــزاء آن با هم  ــي» كه همه اج ۴. در «كل

پيوند متقابل دارند شكل مي گيرد. 
۵. تأثير واحدي را القا مي كند. 

۶. كوتاه است. 
ــتان كوتاه به  ــاي يك داس پس ويژگي ه

شرح ذيل است: 
۱. اختصار 

۲. ابتكار 
۳. روشني 

۴. تازگي شيوه پرداخت (يونسي، ۱۳۷۹: 
(۱۶

نمايش راديويـي
ــي تنگاتنگ با  ــو ارتباط ــش در رادي نماي
ــنونده دارد. عنصر نمايش در  ــاس ش احس
ــد تا وجه  ــتري را فراهم مي کن ــو، بس رادي
عاطفي پيام بالا رود. بالارفتن ضريب نفوذ 
ــي پيام، موجب درگيري عاطفي پيام  عاطف

از سوي مخاطب مي شود. 
ــري قابل درك  ــو تصوي ــش در رادي نماي
ــنوندگان ارائه  ــل لمس به ش ــاي قاب از دني
ــن بک، نمايش راديويي  مي دهد. از نظر آل
ــت. اين بدان معناست که  ــتم اس هنر هش
ــتقل است و  هنر نمايش راديويي کاملاً مس
تکنيک ها و روش هاي منحصربه فرد خود را 

دارد. 
ــت ريچاردز در كتاب نگارش نمايش  كي
ــراي نمايش  ــود آورده: «اج راديويـي خ
ــنونده را از ميان  راديويي، انزوا و تنهايي ش
ــنونده، تصاوير تازه اي  مي برد و در ذهن ش

خلق مي كند.» 
ــون در كتاب طراحي صدا  گري فرينگت
اشاره مي كند: «نمايش راديويي كه به شكل 
ــده باشد، گنجاندن  تأثيرگذاري طراحي ش
ــنونده در متن فيلمي  ــات زندگي ش تجربي
ــاخته مي شود  كه در تالار نمايش ذهن س
ــان مي كند. هر  ــه نمايش درمي آيد آس و ب
فرد به كارگردان فيلم (ذهني) خود تبديل 
ــز هيچ دو  ــد البته كه هرگ ــود، و ص مي ش

نفري تجربه تخيلي واحدي ندارند.»
ــيع و غيرقابل تصور نمايش  اثرگذاري وس
ــان با تكيه بر  ــت و انس راديويي نمايان اس
ــود تصويري ذهني از  ــرات و دانش خ خاط
ــازد و در آن حضور  ــنود، مي س آنچه مي ش

مي يابد. 
نمايش راديويي از ديدگاه رسانه اي داراي 
تمامي خصوصياتي است كه به رسانه راديو 

نسبت داده مي شود: 
۱. امكان تصويرسازي ذهني 

۲. دسترسي آسان 
۳. مخاطبان بي شمار 

۴. حين فعاليت مخاطبان، شنيده شود. 
ــش راديويي را  ــا چند چيز قدرت نماي ام
ــت. ديداري نبودن نمايش  افزايش داده اس
ــي جادويي نهفته در  ــي همان ويژگ راديوي
ــت كه به  ــت. اين همان قدرتي اس آن اس
ــا به خلق تصاوير  ــنونده اجازه مي دهد ت ش
ذهني خود، به گونه اي دست پيدا كند كه 
ــگر يا صحنه اي  ــز به پهنه هيچ نمايش هرگ
ــت كه  ــرد. اين گونه اس ــت پيدا نمي ك دس
ــش راديويي عملي  ــپردن به نماي گوش س
است پرتحرك و ارادي، شكار لحظه هاست 

در گذر زمان. 
ــيقي،  موس كلام،  از  ــي  راديوي ــش  نماي
ــكوت بدون ياري گرفتن از  ساندافكت و س
ــر و فيلم آنها را  ــري كه در تئات عوامل بص
ــب يافته  ــت مي كند، تركي ــديد و تقوي تش
ــت. بنابراين تنها گوش را بايد مخاطب  اس
ــئله اعتماد كند  قرار دهد و تنها به اين مس
ــان يا ارتباط ذهني  كه قوه مخيله مخاطب
ــائل يعني  ــدان باقي ابزارها و مس ــا، فق آنه
ــداري را جبران خواهد  ــم واقعيت دي تجس

كرد. 

گونه هاي متون نمايشـي
ــاختار و عناصر شكل دهنده  با توجه به س
يك متن نمايش راديويي مي توان سه گونه 

از اين متون را به تفصيل بيان كرد:
۱. متون نمايشي خلاقه راديو

۲. متون نمايشي اقتباسي راديو
۳. متون نمايشي تنظيمي راديو

در گونه نخست نمايشنامه نويس با نيروي 
ــزار اجرايي  ــل به اب ــراف كام ــه و اش خلاق
ــتاني را طرح ريزي  ــي داس ــش راديوي نماي
ــخصيت هايي را ايجاد و سپس  مي كند، ش
ــب با راديو را مي نگارد.  گفت وگوي متناس

مي تـوان اجـزاي يك داسـتان 
كاركردهـاي  بـه  را  كوتـاه 
واســـطه اي  و  هسـتــه اي 
تقسيم بندي كرد و در اقتباس 
بـراي نمايـش راديويـي هـر 
يـك را بـا توجـه بـه زاويـه 
نمايـش  صحنه بنـدي  و  ديـد 
نمـود؛  تغييـر  دسـتخوش 
تغييري شايسـته كـه درخور 

رسانه راديو باشد. 
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ــخصيت ها،  ــش ش ــن و گوي ــي، لح محيط
ــه آن دوره زماني  ــيقي هاي مربوط ب موس
ــخصيت،  ــات ش ــي خصوصي ــور كل و به ط
ــنامه راديويي  مي توانند با قوه خلاقه نمايش

دستخوش تغيير شوند. 
۲. تغيير در کارکرد مكاني

ــك نمايش  ــدي ي ــوان در صحنه بن مي ت
راديويي، صحنه هايي از داستان را كه در آن 
ــداد رخ مي دهد در مكاني طراحي كرد  روي
ــنيداري  ــه ش كه بتوان با ابزار راديو، شناس
به شنونده راديو عرضه كرد. مثلاً صحنه اي 
ــك، آشپزخانه،  در كارخانه، اتاق دندانپزش
ــنگ و... . البته انتخاب يكي  معدن زغال س
ــخصيت ها و  ــب با ش از مكان ها بايد متناس

هدف نمايش باشد.
۳. تغيير در کارکرد شخصيت

شخصيت ها در نمايش راديويي مي توانند 
ــتان كوتاه زياد يا كم شوند.  نسبت به داس
ــخصيت ها  ــات و اعمال و رفتار ش خصوصي
ــب باشند. براي  ــانه راديو متناس بايد با رس
مثال شايد در يك داستان براي عيان كردن 
ــخصيت، نگارش  ــك ش ــي ي ــت عصب حال
ــيدن خطوط بي معني روي  بي هدف يا كش
ــد، اما در  ــه اي راهبردي باش ــذ شناس كاغ
ــل توصيفي بودن اين  ــانه راديو به دلي رس
ــت.  ــب نخواهد داش عمل كاركردي مناس
ــطل زباله يا  ــرد به س ــوان لگدزدن ف مي ت
ــام موجود در محيط، فريادزدن، عقب  اجس
ــي دي يا كاست موسيقي و  يا جلوبردن س
اعمالي از اين دست را براي بازنمايي حالت 

شخصيت طراحي كرد. 
ــوع گويش و لحن  ــا طراحي ن مي توان ب
شخصيت ها به تميز آنها توسط شنوندگان 

در ذهنشان ياري رساند. 
۴. تغيير در کارکرد رويداد

ــتان هاي كوتاه، رويداد هاي  گاهي در داس
فرعي براي آشنايي خواننده با شخصيت ها 
ــلاً توصيفي اند.  ــوند كه كام طراحي مي ش
ــتفاده از  ــن رويدادها با اس ــا تغيير در اي ب
ــيقي و گفت وگو  ــاي محيطي، موس صداه

ــي  مي توان به خلق نمايش راديويي اقتباس
كمك كرد. 

۵. تغيير در کارکرد شخصيت اصلي
ــتان  ــخصيت اصلي يك داس تغيير در ش
كوتاه، منظور يك تغيير كلي نيست. حتي 
تغيير در جزئيات شخصيت پردازي مي تواند 
ــنامه نويس بيايد. مثلاً تغيير  به مدد نمايش
ــش و لحن،  ــلايق، نوع گوي ــق، س در علاي

خصوصيات ظاهري، رفتاري و... . 
۶. تغييـر در کارکـرد رويـداد اصلي 

(آغاز، ميانه و پايان)
ــا توصيف  ــاه معمولاً ب ــتان هاي كوت داس
ــوند، در حالي كه آغاز در نمايش  آغاز مي ش
راديويي مساوي با گره افكني و اتفاق است؛ 
ــنونده را درگير چون و  اتفاقي كه ذهن ش

چرايي مي كند. 
ــار از  ــاه سرش ــتان كوت ــه يك داس ميان
پيچيدگي است؛ پيچيدگي هايي كه ترتيب 
ــي رويداد هاي فرعي را دردل  علت و معلول

خود دارد. 
ــش رويداد هاي فرعي در  برهم زدن چين
ــي يك عمل  ــدي نمايش راديوي صحنه بن
ــي نتيجه.  ــان يعن ــت و پاي ــورانه اس جس
ــا تغيير پايان  ــنامه نويس مي تواند ب نمايش
ــا بالعكس،  ــي غم انگيز ي ــه پايان ــوش ب خ
ــخصي خود را از نگارش و اقتباس  هدف ش

مشخص كند. 
ــامل تغيير  ــي ش ــداد اصل ــر در روي تغيي
ــود. گاهي  ــز مي ش ــي ني ــاختار بيان در س
ــتان را در  ــنامه نويس پايان يك داس نمايش
صحنه اول طراحي مي كند و آغاز آن را در 
پايان و يا ميانه داستان را به آغاز و يا پايان 
نمايش منتقل مي كند. انتخاب يكي از اين 
ــمندي و خلاقيت  ــاختارها معرف هوش س

نمايشنامه نويس راديويي است. 

جمع بندي و نتيجه گيري 
ــلماً  ــده مس ــه مطالب ارائه ش ــا توجه ب ب
ــخصيتي و  ــاي مكاني، زماني، ش کارکرد ه
رويدادي در يك داستان كوتاه، بن مايه هاي 

ــار  اختي در  را  ــش  نماي ــك  ي ــگارش  ن
ــرار مي دهند.  ــنامه نويس راديويي ق نمايش
مي توان با اطمينان پذيرفت که حضور مؤثر 
ــتان  ــر روايتي و پيش برنده يک داس عناص
کوتاه (عناصر دراماتيک نمايش) به ساختار 
ــجمي منتهي مي شود که نگارش يک  منس

نمايش راديويي را پايه گذاري مي کند. 
ــتان و اثر  ــه  داس ــياري، مقايس از نظر بس
ــودآگاه  ــه اولويت ناخ ــاً ب ــي تقريب اقتباس
داستان اصلي برابر اثر اقتباسي مي انجامد. 
ــتفاده بجا از کارکردهاي روايتي در  اما اس
ــانه جديد، حيطه خلاقيت نويسنده را  رس
ــي  هويدا مي کند و اين غيرقابل  چشم پوش

است. 
ــان مي آيد،  ــاس به مي ــاي اقتب  وقتي پ
واكنش بسياري از مخاطبان احتمالاً نوعي 
سردرگمي است. چرا روايت اختصاص يافته 
در يك رسانه را بگيريم و بكوشيم به رسانة 

ديگري منتقلش كنيم؟
ــانه اي الزامات  اگر براين باوريم كه هر رس
ــود را دارد، پس  ــات بياني خاص خ و امكان
ــه آن دليل يك  ــاً بايد ب ــدان عمدت هنرمن
روايت موجود را تغيير دهند كه براي اثري 
جديد در رسانه اي متفاوت مناسبش كنند. 
ــايد يكي از دلايل گرايش هنرمندان به  ش
ــه آن آثار ادبي  ــت ك مقوله اقتباس اين اس
ــس داده اند و در  ــان را پ امتحان تاريخي ش
ــود موفق به جذب  ــانه اي اوليه خ فرم رس

مخاطبان شده اند.
ــتار  ــکافانه نوش ــم تحليل موش به طورحت
ــذاري اين گونه  ــي، تأثيرگ ــش راديوي نماي
ــبکه هاي مختلف  ــر مديران ش ــه را ب برنام
ــرد و آنان نيز  ــان خواهد ک ــي نماي راديوي
ــکل  خواهند پذيرفت که نمايش در هر ش
ــاس  ــا احس ــگ ب ــي تنگاتن ــود، ارتباط خ
ــانه اي  ــش دارد و در راديو که رس مخاطبان
کاملاً شخصي است و شنوندگان در انزوا و 
تنهايي آن را همدم خود مي يابند، بستري 
ــه عاطفي پيام اين  را فراهم مي کند تا وج

رسانه بالا برود. 

ــته باشد  تنظيم گر راديويي بايد توجه داش
كه صحنه  هاي طولاني با تعدد شخصيت ها 
ــانه او ندارد. پس با تقليل  جايگاهي در رس
صحنه ها و كاهش شخصيت هاي داستان به 

ياري نمايش راديويي مي آيد. 
ــچ عنوان  ــه هي ــي، ب ــم راديوي در تنظي
ــي تغيير  ــر اصل ــه اث ــبت ب ــا نس رويداده
ــي ناپديد  ــخصيت هاي اصل ــد. ش نمي كنن
ــوند و نتيجه اي كه از نمايش گرفته  نمي ش
ــود مقارن با پايان بندي داستان و يا  مي ش
فيلم تنظيم شده است؛ درست برخلاف اثر 

اقتباسي در نمايش راديويي. 
ــدان راديويي در تعريف اثر  گاهي هنرمن
ــي دچار ترديد مي شوند.  تنظيمي و اقتباس
مي توان گفت يك نمايش راديويي اقتباسي 
ــر تنظيمي و اثر خلاقه  ــي مابين اث جايگاه
ــي در نمايش راديويي هم  دارد. اثر اقتباس

تنظيم مي شود و هم خلق. 
ــا تنظيم مطلق  ــي ب اما يك تفاوت اساس
ــم در خلق  ــت كه تنظي ــن اس دارد وآن اي
ــخصيت ها، رويدادها، صحنه بندي آغاز و  ش

پايان رخ مي دهد. 
ــت (Arthur Kopit) يکي از  ــور کوپي آرت
ــي در آمريکا  ــش راديوي ــندگان نماي نويس
معتقد است: «نوشتن براي نمايش راديويي 
کمتر نگران کننده است؛ زيرا شما به عنوان 
نويسنده مجبور نيستيد در جهنم تئاتر هاي 
محلي کار کنيد؛ جايي که تهيه کنندگانش 
ــما  حتي نمي دانند به چه منظور نمايش ش
ــما  را توليد مي کنند. در نمايش راديويي ش
مي نويسيد. يک کارگردان کار بلد مي آوريد 
ــتان  ــراي نمايش ــران را ب ــن بازيگ و بهتري
انتخاب مي کنيد و همين کافي است. شما 
ــک نمايش توليد  ــادگي ي به راحتي و به س

مي کنيد. اين واقعاً متقاعدکننده است.» 
ــو به دليل  ــتن براي رادي ــر او، نوش از نظ
ــي مي خواهد از  ــدش زمان کم اينکه تولي
ــان تر است. البته  ــتن براي صحنه آس نوش
ــهودتر است،  ــور ما اين مسئله مش در کش

سالن هاي بسيار محدود و متقاضيان بسيار، 
ــه اي و تجربي جهت  اعم از گروه هاي حرف
اجرا، مرحله توليد يک نمايش نگاشته شده 
ــا به تعويق مي اندازد، در حالي که  را مدت ه
يک نمايشنامه راديويي شايسته، در کمتر 

از يک ماه، ضبط و پخش مي شود. 
اقتبـاس

در  ــاس  اقتب ــف  تعاري ــر  ب ــروري  م
و  ــي  خارج ــاي  دايرةالمعارف ه
ــان مي دهد  ــي نش ــاي فارس فرهنگ نامه ه
ــاخه هاي مختلفي معنا  ــه اقتباس، در ش ك
ــن تعاريف مي توان  ــد، اما از ميان اي مي ياب
ــرد و از آنها براي  ــنده ک به چند گزينه بس
ــره گرفت. اين گزينه ها  مفاهيم اقتباس به

عبارتند از: 
۱. گرفتن و اخذکردن؛

۲. از شکلي به شکل ديگر تبديل شدن؛
ــا محيط يا متن  ــازگاري ب ۳. تطابق و س

جديد.
پس مي توان گفت: اقتباس يعني برداشت 
ــتان، رمان، نمايشنامه و يا انواع  از يک داس
ــر ادبي و تبديل آن به نمايش راديويي  ديگ
ــي منبع اصلي با  ــه گونه اي که عناصر ادب ب
ــود و بتواند با ويژگي هاي  ــازگار ش راديو س
راديويي  ــي  نمايشنامه نويس ــر  هن ــاص  خ

تطابق پيدا کند. 
ــيس وانوا در کتاب فيلمنامه هاي  فرانس
را  ــاس  اقتب ــه  فيلمنام ــاي  الگوه الگـو، 
ــان نمايش و  ــزور» ابدي رقابت مي «کاتالي
ادبيات مي داند: «ما با اين اصل آغاز مي کنيم 

ــز، يک عمل  ــل از هر چي ــه اقتباس، قب ک
ــتر برحسب ضرورت  ــت؛ عملي که بيش اس
ــر، اقتباس  ــوي ديگ ــود و از س انجام مي ش
ــيدن به  ــت براي زندگي بخش راهکاري اس
ــه اي ديگر و تابع  ــار موجود» در جامع «آث
ــاس در تمامي  ــرايط ديگر وجودي. اقتب ش
ــکلي از اشکال بياني  پيکره اش برگردان ش

است در شکلي ديگر.»
ــه اقتباس يكي از راه هاي  بايد بپذيريم ك
ــتن نمايش راديويي است که مطمئناً  نوش
ــد بود؛ بلكه  ــرداري صرف نيز نخواه كپي ب
ــر يا يك طرح  ــا بهره گيري از يك فك تنه
ــت. اقتباس  ــتاني و يك شخصيت اس داس
خلق مجدد است و چون دوباره خلق شده، 
ــت و به نويسنده اي كه اقتباس  مستقل اس

كرده تعلق خواهد داشت. 
ــرافت و صداقت  ــه ش ــت ك ــح اس پرواض
ــندگان حكم مي كند كه در انعكاس  نويس
ــكل ديگر  اثر، چه به صورت كتاب يا هر ش
به اثر اوليه و نويسنده اش احترام بگذارند و 
ــان را از چه  اعلام كنند كه ماده اوليه اثرش

منبعي دريافت كرده اند. 
تطبيق کارکردهاي داسـتان کوتاه و 

نمايش نامه راديويي
۱. تغيير در کارکرد زماني

ــتان هاي كوتاه وابسته به  بسياري از داس
ــراي مثال در  ــتند؛ ب زمان خاص خود هس
گذشته رخ داده اند و اشخاص نيز متناسب 
با آن دوره زماني صحبت و عمل مي كنند. 
گاهي مي توان در پي دو هدف (متناسب 
با رسانه و نيز هدف نمايشنامه نويس) زمان 
رويدادها را تغيير داد، يا اتفاقات در گذشته 
ــه در دوره زماني  ــوري طراحي كرد ك را ط
نزديك تري رخ دهد. مثلاً اتفاقات در دوره 
ــروطه را به دوره انقلاب در دهه پنجاه  مش
ــس رويدادهاي دوره  ــل كرد. يا برعك منتق
ــي را طوري طراحي كرد كه گويي در  کنون

دوره قاجار روي داده اند. 
ــاي  ــد صدا ه ــي مانن ــاخص هاي زمان ش راديـو،  در  نمايـش  عنصـر 

بستري را فراهم مي کند تا وجه 
عاطفي پيام بـالا رود. بالارفتن 
پيـام،  عاطفـي  نفـوذ  ضريـب 
موجب درگيـري عاطفي پيام از 

سوي مخاطب مي شود.
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ــخصيت ها،  ــش ش ــن و گوي ــي، لح محيط
ــه آن دوره زماني  ــيقي هاي مربوط ب موس
ــخصيت،  ــات ش ــي خصوصي ــور كل و به ط
ــنامه راديويي  مي توانند با قوه خلاقه نمايش

دستخوش تغيير شوند. 
۲. تغيير در کارکرد مكاني

ــك نمايش  ــدي ي ــوان در صحنه بن مي ت
راديويي، صحنه هايي از داستان را كه در آن 
ــداد رخ مي دهد در مكاني طراحي كرد  روي
ــنيداري  ــه ش كه بتوان با ابزار راديو، شناس
به شنونده راديو عرضه كرد. مثلاً صحنه اي 
ــك، آشپزخانه،  در كارخانه، اتاق دندانپزش
ــنگ و... . البته انتخاب يكي  معدن زغال س
ــخصيت ها و  ــب با ش از مكان ها بايد متناس

هدف نمايش باشد.
۳. تغيير در کارکرد شخصيت

شخصيت ها در نمايش راديويي مي توانند 
ــتان كوتاه زياد يا كم شوند.  نسبت به داس
ــخصيت ها  ــات و اعمال و رفتار ش خصوصي
ــب باشند. براي  ــانه راديو متناس بايد با رس
مثال شايد در يك داستان براي عيان كردن 
ــخصيت، نگارش  ــك ش ــي ي ــت عصب حال
ــيدن خطوط بي معني روي  بي هدف يا كش
ــد، اما در  ــه اي راهبردي باش ــذ شناس كاغ
ــل توصيفي بودن اين  ــانه راديو به دلي رس
ــت.  ــب نخواهد داش عمل كاركردي مناس
ــطل زباله يا  ــرد به س ــوان لگدزدن ف مي ت
ــام موجود در محيط، فريادزدن، عقب  اجس
ــي دي يا كاست موسيقي و  يا جلوبردن س
اعمالي از اين دست را براي بازنمايي حالت 

شخصيت طراحي كرد. 
ــوع گويش و لحن  ــا طراحي ن مي توان ب
شخصيت ها به تميز آنها توسط شنوندگان 

در ذهنشان ياري رساند. 
۴. تغيير در کارکرد رويداد

ــتان هاي كوتاه، رويداد هاي  گاهي در داس
فرعي براي آشنايي خواننده با شخصيت ها 
ــلاً توصيفي اند.  ــوند كه كام طراحي مي ش
ــتفاده از  ــن رويدادها با اس ــا تغيير در اي ب
ــيقي و گفت وگو  ــاي محيطي، موس صداه

ــي  مي توان به خلق نمايش راديويي اقتباس
كمك كرد. 

۵. تغيير در کارکرد شخصيت اصلي
ــتان  ــخصيت اصلي يك داس تغيير در ش
كوتاه، منظور يك تغيير كلي نيست. حتي 
تغيير در جزئيات شخصيت پردازي مي تواند 
ــنامه نويس بيايد. مثلاً تغيير  به مدد نمايش
ــش و لحن،  ــلايق، نوع گوي ــق، س در علاي

خصوصيات ظاهري، رفتاري و... . 
۶. تغييـر در کارکـرد رويـداد اصلي 

(آغاز، ميانه و پايان)
ــا توصيف  ــاه معمولاً ب ــتان هاي كوت داس
ــوند، در حالي كه آغاز در نمايش  آغاز مي ش
راديويي مساوي با گره افكني و اتفاق است؛ 
ــنونده را درگير چون و  اتفاقي كه ذهن ش

چرايي مي كند. 
ــار از  ــاه سرش ــتان كوت ــه يك داس ميان
پيچيدگي است؛ پيچيدگي هايي كه ترتيب 
ــي رويداد هاي فرعي را دردل  علت و معلول

خود دارد. 
ــش رويداد هاي فرعي در  برهم زدن چين
ــي يك عمل  ــدي نمايش راديوي صحنه بن
ــي نتيجه.  ــان يعن ــت و پاي ــورانه اس جس
ــا تغيير پايان  ــنامه نويس مي تواند ب نمايش
ــا بالعكس،  ــي غم انگيز ي ــه پايان ــوش ب خ
ــخصي خود را از نگارش و اقتباس  هدف ش

مشخص كند. 
ــامل تغيير  ــي ش ــداد اصل ــر در روي تغيي
ــود. گاهي  ــز مي ش ــي ني ــاختار بيان در س
ــتان را در  ــنامه نويس پايان يك داس نمايش
صحنه اول طراحي مي كند و آغاز آن را در 
پايان و يا ميانه داستان را به آغاز و يا پايان 
نمايش منتقل مي كند. انتخاب يكي از اين 
ــمندي و خلاقيت  ــاختارها معرف هوش س

نمايشنامه نويس راديويي است. 

جمع بندي و نتيجه گيري 
ــلماً  ــده مس ــه مطالب ارائه ش ــا توجه ب ب
ــخصيتي و  ــاي مكاني، زماني، ش کارکرد ه
رويدادي در يك داستان كوتاه، بن مايه هاي 

ــار  اختي در  را  ــش  نماي ــك  ي ــگارش  ن
ــرار مي دهند.  ــنامه نويس راديويي ق نمايش
مي توان با اطمينان پذيرفت که حضور مؤثر 
ــتان  ــر روايتي و پيش برنده يک داس عناص
کوتاه (عناصر دراماتيک نمايش) به ساختار 
ــجمي منتهي مي شود که نگارش يک  منس

نمايش راديويي را پايه گذاري مي کند. 
ــتان و اثر  ــه  داس ــياري، مقايس از نظر بس
ــودآگاه  ــه اولويت ناخ ــاً ب ــي تقريب اقتباس
داستان اصلي برابر اثر اقتباسي مي انجامد. 
ــتفاده بجا از کارکردهاي روايتي در  اما اس
ــانه جديد، حيطه خلاقيت نويسنده را  رس
ــي  هويدا مي کند و اين غيرقابل  چشم پوش

است. 
ــان مي آيد،  ــاس به مي ــاي اقتب  وقتي پ
واكنش بسياري از مخاطبان احتمالاً نوعي 
سردرگمي است. چرا روايت اختصاص يافته 
در يك رسانه را بگيريم و بكوشيم به رسانة 

ديگري منتقلش كنيم؟
ــانه اي الزامات  اگر براين باوريم كه هر رس
ــود را دارد، پس  ــات بياني خاص خ و امكان
ــه آن دليل يك  ــاً بايد ب ــدان عمدت هنرمن
روايت موجود را تغيير دهند كه براي اثري 
جديد در رسانه اي متفاوت مناسبش كنند. 
ــايد يكي از دلايل گرايش هنرمندان به  ش
ــه آن آثار ادبي  ــت ك مقوله اقتباس اين اس
ــس داده اند و در  ــان را پ امتحان تاريخي ش
ــود موفق به جذب  ــانه اي اوليه خ فرم رس

مخاطبان شده اند.
ــتار  ــکافانه نوش ــم تحليل موش به طورحت
ــذاري اين گونه  ــي، تأثيرگ ــش راديوي نماي
ــبکه هاي مختلف  ــر مديران ش ــه را ب برنام
ــرد و آنان نيز  ــان خواهد ک ــي نماي راديوي
ــکل  خواهند پذيرفت که نمايش در هر ش
ــاس  ــا احس ــگ ب ــي تنگاتن ــود، ارتباط خ
ــانه اي  ــش دارد و در راديو که رس مخاطبان
کاملاً شخصي است و شنوندگان در انزوا و 
تنهايي آن را همدم خود مي يابند، بستري 
ــه عاطفي پيام اين  را فراهم مي کند تا وج

رسانه بالا برود. 

ــته باشد  تنظيم گر راديويي بايد توجه داش
كه صحنه  هاي طولاني با تعدد شخصيت ها 
ــانه او ندارد. پس با تقليل  جايگاهي در رس
صحنه ها و كاهش شخصيت هاي داستان به 

ياري نمايش راديويي مي آيد. 
ــچ عنوان  ــه هي ــي، ب ــم راديوي در تنظي
ــي تغيير  ــر اصل ــه اث ــبت ب ــا نس رويداده
ــي ناپديد  ــخصيت هاي اصل ــد. ش نمي كنن
ــوند و نتيجه اي كه از نمايش گرفته  نمي ش
ــود مقارن با پايان بندي داستان و يا  مي ش
فيلم تنظيم شده است؛ درست برخلاف اثر 

اقتباسي در نمايش راديويي. 
ــدان راديويي در تعريف اثر  گاهي هنرمن
ــي دچار ترديد مي شوند.  تنظيمي و اقتباس
مي توان گفت يك نمايش راديويي اقتباسي 
ــر تنظيمي و اثر خلاقه  ــي مابين اث جايگاه
ــي در نمايش راديويي هم  دارد. اثر اقتباس

تنظيم مي شود و هم خلق. 
ــا تنظيم مطلق  ــي ب اما يك تفاوت اساس
ــم در خلق  ــت كه تنظي ــن اس دارد وآن اي
ــخصيت ها، رويدادها، صحنه بندي آغاز و  ش

پايان رخ مي دهد. 
ــت (Arthur Kopit) يکي از  ــور کوپي آرت
ــي در آمريکا  ــش راديوي ــندگان نماي نويس
معتقد است: «نوشتن براي نمايش راديويي 
کمتر نگران کننده است؛ زيرا شما به عنوان 
نويسنده مجبور نيستيد در جهنم تئاتر هاي 
محلي کار کنيد؛ جايي که تهيه کنندگانش 
ــما  حتي نمي دانند به چه منظور نمايش ش
ــما  را توليد مي کنند. در نمايش راديويي ش
مي نويسيد. يک کارگردان کار بلد مي آوريد 
ــتان  ــراي نمايش ــران را ب ــن بازيگ و بهتري
انتخاب مي کنيد و همين کافي است. شما 
ــک نمايش توليد  ــادگي ي به راحتي و به س

مي کنيد. اين واقعاً متقاعدکننده است.» 
ــو به دليل  ــتن براي رادي ــر او، نوش از نظ
ــي مي خواهد از  ــدش زمان کم اينکه تولي
ــان تر است. البته  ــتن براي صحنه آس نوش
ــهودتر است،  ــور ما اين مسئله مش در کش

سالن هاي بسيار محدود و متقاضيان بسيار، 
ــه اي و تجربي جهت  اعم از گروه هاي حرف
اجرا، مرحله توليد يک نمايش نگاشته شده 
ــا به تعويق مي اندازد، در حالي که  را مدت ه
يک نمايشنامه راديويي شايسته، در کمتر 

از يک ماه، ضبط و پخش مي شود. 
اقتبـاس

در  ــاس  اقتب ــف  تعاري ــر  ب ــروري  م
و  ــي  خارج ــاي  دايرةالمعارف ه
ــان مي دهد  ــي نش ــاي فارس فرهنگ نامه ه
ــاخه هاي مختلفي معنا  ــه اقتباس، در ش ك
ــن تعاريف مي توان  ــد، اما از ميان اي مي ياب
ــرد و از آنها براي  ــنده ک به چند گزينه بس
ــره گرفت. اين گزينه ها  مفاهيم اقتباس به

عبارتند از: 
۱. گرفتن و اخذکردن؛

۲. از شکلي به شکل ديگر تبديل شدن؛
ــا محيط يا متن  ــازگاري ب ۳. تطابق و س

جديد.
پس مي توان گفت: اقتباس يعني برداشت 
ــتان، رمان، نمايشنامه و يا انواع  از يک داس
ــر ادبي و تبديل آن به نمايش راديويي  ديگ
ــي منبع اصلي با  ــه گونه اي که عناصر ادب ب
ــود و بتواند با ويژگي هاي  ــازگار ش راديو س
راديويي  ــي  نمايشنامه نويس ــر  هن ــاص  خ

تطابق پيدا کند. 
ــيس وانوا در کتاب فيلمنامه هاي  فرانس
را  ــاس  اقتب ــه  فيلمنام ــاي  الگوه الگـو، 
ــان نمايش و  ــزور» ابدي رقابت مي «کاتالي
ادبيات مي داند: «ما با اين اصل آغاز مي کنيم 

ــز، يک عمل  ــل از هر چي ــه اقتباس، قب ک
ــتر برحسب ضرورت  ــت؛ عملي که بيش اس
ــر، اقتباس  ــوي ديگ ــود و از س انجام مي ش
ــيدن به  ــت براي زندگي بخش راهکاري اس
ــه اي ديگر و تابع  ــار موجود» در جامع «آث
ــاس در تمامي  ــرايط ديگر وجودي. اقتب ش
ــکلي از اشکال بياني  پيکره اش برگردان ش

است در شکلي ديگر.»
ــه اقتباس يكي از راه هاي  بايد بپذيريم ك
ــتن نمايش راديويي است که مطمئناً  نوش
ــد بود؛ بلكه  ــرداري صرف نيز نخواه كپي ب
ــر يا يك طرح  ــا بهره گيري از يك فك تنه
ــت. اقتباس  ــتاني و يك شخصيت اس داس
خلق مجدد است و چون دوباره خلق شده، 
ــت و به نويسنده اي كه اقتباس  مستقل اس

كرده تعلق خواهد داشت. 
ــرافت و صداقت  ــه ش ــت ك ــح اس پرواض
ــندگان حكم مي كند كه در انعكاس  نويس
ــكل ديگر  اثر، چه به صورت كتاب يا هر ش
به اثر اوليه و نويسنده اش احترام بگذارند و 
ــان را از چه  اعلام كنند كه ماده اوليه اثرش

منبعي دريافت كرده اند. 
تطبيق کارکردهاي داسـتان کوتاه و 

نمايش نامه راديويي
۱. تغيير در کارکرد زماني

ــتان هاي كوتاه وابسته به  بسياري از داس
ــراي مثال در  ــتند؛ ب زمان خاص خود هس
گذشته رخ داده اند و اشخاص نيز متناسب 
با آن دوره زماني صحبت و عمل مي كنند. 
گاهي مي توان در پي دو هدف (متناسب 
با رسانه و نيز هدف نمايشنامه نويس) زمان 
رويدادها را تغيير داد، يا اتفاقات در گذشته 
ــه در دوره زماني  ــوري طراحي كرد ك را ط
نزديك تري رخ دهد. مثلاً اتفاقات در دوره 
ــروطه را به دوره انقلاب در دهه پنجاه  مش
ــس رويدادهاي دوره  ــل كرد. يا برعك منتق
ــي را طوري طراحي كرد كه گويي در  کنون

دوره قاجار روي داده اند. 
ــاي  ــد صدا ه ــي مانن ــاخص هاي زمان ش راديـو،  در  نمايـش  عنصـر 

بستري را فراهم مي کند تا وجه 
عاطفي پيام بـالا رود. بالارفتن 
پيـام،  عاطفـي  نفـوذ  ضريـب 
موجب درگيـري عاطفي پيام از 

سوي مخاطب مي شود.


